
به دنبال تجاوز مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل 
به ایران خطوط اینترنت در سطح کشور قطع شد 
و مردم از امکان دسترسی به اینترنت بین المللی 
محروم شدند. سیاســت ارتباطاتی حاکم بر ایران 
مبتنی بر محدودســازی گردش اطلاعات و منابع 
اطلاعات بوده است. با رواج اینترنت این سیاست 
ادامه پیدا کرد و با اجرای فیلترینگ مانع پرهزینه ای 
برای دسترســی مردم به اینترنت ایجاد کردند که 
سرگردانی اینترنت و مردم را بیشتر کرد. وضعیت 
جنگی شــرایط اینترنت را بدتر کرد و به طور کلی 
آن را قطع کردند. آزادی بیان و حق آزادی گردش 
اطلاعات از مهم ترین حقوق اساســی اند. اما این 
اســتثنا در تمام رژیم های حقوقی وجود دارد که 
در بحران هــای بزرگ، مثل جنــگ، مراجع خاص 
حکومتی می توانند محدودیت خبری و سانســور 
اعمــال کنند. در جنــگ اول خلیج فــارس و در 
ماجرای حمله به برج های دوقلو، رؤسای جمهور 
وقــت آمریــکا محدودیت خبری اعمــال کردند. 
اجرای سانســور و محدودیت خبری در بحران ها، 
از جمله جنگ تابع شرایطی خاص است. از جمله:
۱- فقط مرجع معینی که در قوانین مشخص 
شده باشد، می تواند دستور اعمال سانسور بدهد. 
مثلا در آمریکا رئیس جمهور و در انگلســتان وزیر 

دفاع چنین اختیاری دارند.
۲- باید به طور مشخص محرز 
باشد که سانسور برای حفظ امنیت 
ملــی و نظم عمومــی ضروری و 

حیاتی است.

ســؤال مهم اکنون این است که آیا مذاکراتی 
که در اسلام آباد شــروع شد، ادامه خواهد یافت 
و اگر متوقف شــود، آیا جنگ از سر گرفته خواهد 
شــد. با توجه بــه ادامــه تــلاش میانجی گران 
می توان به ادامه آتش بس امید داشت. اما اعلام 
محاصــره دریایی ایــران از طــرف ترامپ که در 
حقوق بین الملل در حکم اعلان جنگ است، کار 
را دشوارتر کرده و واکنش سخت ایران می تواند 
آتش بــس را به خطر بیندازد. بــا این حال، هنوز 
نمی تــوان و نبایــد مذاکرات را شکســت خورده 
دانست و باید امیدوار بود که با توجه به خسارات 
عظیم جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران، همچنان طرفین راه را برای مذاکره و توافق 

باز نگه دارند.
تردید نیســت که جنگ ها دوران ساز هستند 
و می توانند موجب تحول اساســی در شــرایط و 
اوضــاع و احوال شــوند؛ در حدی که طرف های 
جنــگ نمی توانند آن را در شــکل گیری شــرایط 
بعــد از جنگ و بازبینی در اهــداف و برنامه های 
خــود نادیــده بگیرنــد. بررســی واقع بینانــه و 
به دور از روایت سازی های معطوف به تحت تأثیر 
قــراردادن افکار عمومی، حاکــی از دو واقعیت 
اســت: نخســت اینکه دولت ترامپ در پیشبرد 
اهداف خود شکســت خورد و نتوانست آنچه را 
که مدنظر داشت، از طریق جنگ به دست آورد. 
برخلاف تصور ترامــپ و به ویژه برخلاف اهداف 
جنایتکارانه اســرائیل در ارتبــاط «تغییر رژیم» و 
فراتر از آن فروپاشی ایران و گسستن شیرازه امور، 
هم نظام توانســت انســجام خود را حفظ کند و 
هم جامعه و کشور تاب آوری تحسین برانگیزی از 
خود نشــان داد. اکنون محتمل است که ترامپ 
از شکســتی که متحمل شــد، درس بگیرد و در 
صورت شکســت مذاکرات حداقل مجددا اقدام 

به ازسرگیری جنگ نکند.
از طرفــی، تا آنجا که به آفنــد و پدافند ایران 
مربوط است، کشور با مشکلاتی مواجه بود. ایران 
حق داشــت که پایگاه های آمریکا در کشورهای 
منطقــه را مورد حمله قرار داد. اما اگر حمله ای 
بــه امکانات غیرنظامی این کشــورها یا تهدیدی 
متقابل به زدن زیرســاخت های این کشــورها در 
واکنش به حمله به زیرساخت های ایران صورت 
گرفته باشد، از سر اضطرار و ناچاری بوده است. 
ایران همچنین به لحاظ حقوقی، حق داشت که 
در جریان یک جنگ تجاوزکارانه دریایی اقدام به 
جلوگیری از تردد کشتی های دولت های متخاصم 
در تنگه هرمز کنــد. درمورد میــزان تأثیرگذاری 
حملات موشــکی به اسرائیل نیز قطعا نیروهای 
مســلح ما ارزیابی های خود را انجام داده اند. اما 

تردید نیســت که مشــکل اصلی در 
حوزه پدافند بود و روشــن است که 
بــدون پدافندی توانا، جنگ و به ویژه 

ادامه آن بسیار دشوار خواهد بود.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵اینترنت سرگردان
۲۶ شوال ۱۴۴۷
۱۵ آوریل ۲۰۲۶

سال بیست و دوم
شماره ۵۳۶۰
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» بررسی می کند؛ در  بحبوحه محاصره دریایی، بحث ها درباره احیای مذاکرات  بار  دیگر  اوج گرفته  استنفت، هرمز  و  نرد دیپلماسی

قبر خالی «ماکان»روایت تکان دهنده مادر  و  دایی«ماکان نصیری»، دانش آموز مینابی، از  ۳۸ روز جست وجو برای پیداکردن پیکر عزیز  خردسالشان
اتصال جهانی  در  کنار  ارتباطات پایدار؛ دو  بال حکمرانی دیجیتال

محاصره دریایی؛  اهداف و نتایج محتمل

در شــرایطی که ایــران عزیزمان به واســطه جنــگ تحمیلی دوره ای 
پیچیده و چندوجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پشــت سر 
می گذارد، این موضوع اهمیت دارد که نگاه کشــور به مقوله «دسترسی 
به اینترنت» از ســطح یک «خدمت صرف» به ســطح یک «زیرســاخت 

راهبردی» ارتقا یابد.
کمااینکه تجربه های اخیر مؤید آن است که زیست بوم دیجیتال کشور، 
بیش از هر زمان دیگری به تصمیم گیری های دقیق، مسئولانه و مبتنی بر 
ملاحظات کلان نیازمند است؛ تصمیم هایی که هم زمان سه رکن امنیت، 
پایداری و منافع عمومی را تأمین کند. در این میان، عملکرد «شبکه ملی 
اطلاعات» در پاســخ به نیازهای داخلی، حائز اهمیت و قابل توجه بوده 
است. به نحوی که این شبکه در دوره اخیر توانست با پایداری قابل قبول، 
طیف گسترده ای از خدمات حیاتی از جمله ارتباطات پایه، خدمات بانکی، 

فرایندهای اداری، آموزش، سلامت، امدادرسانی و... را پشتیبانی کند.
در نتیجه اســتمرار ارائه این خدمات در شرایط خاص، بیانگر آن است 
که ســرمایه گذاری های انجام شــده در توسعه زیرســاخت های بومی در 
بزنگاه های حســاس، توان اتکا و ایفای نقش مؤثر را داشته و قادر است 

بخشی از نیازها و فشارهای ناشی از اختلالات گسترده را کاهش دهد.
با این حال، تأکید بر کارکردهای شــبکه ملی اطلاعات، به هیچ وجه به 

معنای بی نیازی کشور از اینترنت بین الملل نیست.
واقعیت آن اســت که اقتصــاد دیجیتال، تعامــلات علمی، خدمات 
نوین، زنجیره های تأمین، ارتباطات، به روزرســانی های امنیتی و بسیاری از 
نیازهای روزمره مردم، به شــکل ذاتی به بستر جهانی اینترنت وابسته اند. 
بنابرایــن قطع یــا محدودیت در این اتصال، نه تنها دسترســی به منابع و 
خدمــات بین المللی را تحت تأثیــر قرار می دهد، بلکــه می تواند دامنه 
پیامدهای قابــل توجه و حتی غیرقابل جبران بر فعالیت کســب وکارها، 

جریان نوآوری و حتی سرمایه اجتماعی را روز به روز گسترده تر کند.

از این منظر تأکید می شود شبکه ارتباطات داخلی و اینترنت بین الملل، 
نــه به عنوان دو گزینــه جایگزین برای یکدیگر، بلکــه به عنوان دو مؤلفه 
مکمل باید در نظر گرفته شــوند. بر این اساس، هرگونه سیاست گذاری در 
این حوزه زمانی اثربخش خواهد بود که این دو بستر در تعامل با یکدیگر 
تعریف شــوند و بتوانند در کنار هم، نیازهای متنوع و رو به رشــد جامعه 

را تأمین کنند.
چراکــه این دو، در عمل به مثابه دو بــال حکمرانی دیجیتال اند: یکی 
تضمین کننده اســتقلال و پایداری بومی و دیگری امکان ساز بهره مندی از 

ظرفیت ها و فرصت های بین المللی.
بدیهی  اســت که تکیه صرف بر هر یک از این دو، بدون در نظر گرفتن 
دیگری، به معنای نادیده گرفتن بخشــی از واقعیت های زیست دیجیتال 
امروز و عدم دستیابی به رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور در رقابت های 

پرشتاب منطقه ای و بین المللی است.
در عین حال، درک دغدغه ها و فشــارهایی کــه در این دوره به مردم 
و فعالان اقتصادی وارد شــده، برای ما یک اصل اساســی است. وزارت 
ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیچ وجه نســبت به آثار و تبعات ناشی 
از محدودیت های ارتباطی بی تفاوت نیســت بلکه تأکید دارد که مدیریت 
این شــرایط، نیازمند رویکردی فعال، پاسخ گو و مبتنی بر مسئولیت پذیری 

است.
آنچــه در این میان اهمیت دارد، پرهیز از نگاه ها و دوگانه ســازی های 
غیرواقعی است. چراکه نه می توان ضرورت های امنیتی و ملاحظات کلان 
را لحاظ نکرد و نه می توان نیازهای واقعی جامعه به ارتباطات گسترده، 

عادلانه و باکیفیت را نادیده گرفت. راه حل، در ایجاد توازن میان این دو و 
حرکت بر مدار تدبیر و درایت اســت؛ مسیری که مستلزم هم افزایی میان 
نهادهای تصمیم گیر، بهره گیری از ظرفیت های کارشناســی و توجه ویژه 

به مطالبات عمومی است.
راهبــرد وزارت ارتباطات در دولــت چهاردهم، کمااینکــه از ابتدای 
فعالیت تاکنون بارها تأکید و تصریح شده، مبتنی بر یک اصل روشن است: 
اهتمام و تلاش مستمر برای رفع محدودیت های دسترسی اقشار مختلف 

مردم به اینترنت و خدمات ارتباطی عادلانه، پایدار و باکیفیت.
تحقــق واقعــی و عملیاتی این هدف نیز مســتلزم آن اســت که هم 
زیرســاخت های داخلــی به طور مســتمر تقویت شــوند و هــم امکان 
بهره مندی از ظرفیت های اینترنــت بین الملل، در چارچوب ملاحظات و 
سیاست های کلان کشور، فراهم باشد. این دو مسیر نه در تقابل، بلکه در 

امتداد یکدیگر تعریف می شوند.
بدیهی اســت که تحقق چنین رویکردی و بازگشایی اینترنت، نیازمند 
ملاحظــات، برنامه ریزی دقیق و همراهی همه ذی نفعان اســت. در این 
مســیر، شــفافیت، گفت وگو و اقناع افکار عمومــی و ذی نفعان مختلف 
نقشــی تعیین کننــده دارد و باید به عنوان بخشــی جدایی ناپذیر از فرایند 

سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.
چراکه باورمان بر این اســت که اعتماد عمومی، ســرمایه ای است که 

بدون آن، هیچ راهبردی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این اســت که آینده ارتباطی کشور، نه 
در انزوای دیجیتال و نه در وابستگی مطلق، بلکه در طراحی هوشمندانه 
و متوازن میان ظرفیت های داخلی و تعاملات جهانی شکل می گیرد. این 
مســیر، اگرچه پیچیده و همراه با چالش اســت، اما با اتکا به تجربه های 
مؤثر به دســت آمده، ظرفیت های موجود و اراده جمعی، قابل پیمودن و 

دستیابی است.

 پس از عدم توافق در مذاکرات اســلام آباد، ترامپ اعلام کرده است که به محاصره دریایی 
ایران دســت خواهد زد. پرســش این است که اهداف احتمالی ایشــان چیست؟ ابتدایی ترین 
هدف، محدودکردن منابع درآمدی ایران است. ایران پس از جنگ تحمیلی سوم، صادرات نفت 
خویش را افزایش داده اســت و شاید هدف این باشد که از این طریق مانع صدور نفت ایران و 
درآمدزایی شوند. اما هدف دیگر می تواند پیام به چین و معطوف به آسیب پذیری امنیت انرژی 
این کشور باشد. در این صورت شاید هدف فشار بر چین به منظور فشار دیپلماتیک چین به ایران 
برای رســیدن به توافق باشد. شاید هدف دیگر در این شــرایط، فشار بیشتر بر اقتصاد جهان و 
وادارکردن اتحادیه اروپا و ناتو برای همراهی با آمریکا باشد. اگر هر سه هدف موردنظر آمریکا 

باشد و آمریکا بتواند مانع از تجارت ایران شود و تداوم افزایش قیمت انرژی، کاهش عرضه مواد غذایی در جهان، 
سقوط بازارهای مالی و در نهایت رکود تورمی را برای این کشورها رقم بزند، در این صورت، احتمالا آمریکا می تواند 
پای چین و اروپا را به طور جدی وارد بحران کند و ائتلافی برای پایان بخشیدن به این بحران از طریق مذاکره یا جنگی 

گسترده تر به وجود آورد.
اما پرسش این است که احتمال موفقیت این سناریو چقدر است؟ به نظر می رسد هیچ. زیرا این محاصره فشار 
چندانــی به ایران وارد نخواهد کرد. برای درک این موضوع کافی اســت به ترکیب تجــارت خارجی ایران نگاهی 
انداخته شــود. متأسفانه آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ هنوز گزارش رسمی نشده است. از این رو به آمار 

سال ۱۴۰۳ مراجعه شده است. بخشی از تجارت ما با عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان، پاکستان 
و آلمان به ترتیب حدود ۱۳، ۲۰، ۲، ۲.۵، ۳.۲ و ۲.۷ میلیارد دلار است که در مجموع حدود ۴۴ 
میلیارد دلار بوده و هیچ کدام دریایی نیست. بخش دیگری از تجارت ایران، آبی است اما تجارت 
حــدود ۲۹ میلیارد دلاری با امارات فعلا بدون لحاظ محاصره دریایی، منتفی اســت. صادرات 
فولاد و پتروشــیمی نیز به دلیل مسائل رخ داده در جنگ، فعلا منتفی است. از این رو مهم ترین 
تجــارت دریایی ایران عمدتا با چین با حدود ۳۵ و هند با چهار میلیارد دلار اســت و بقیه هم 
چندان زیاد نیست. در نتیجه مهم ترین تجارت ما با چین و هند است که به نظر نمی رسد آمریکا 
متعرض کشــتی های بخصوص چینی باشــد. به ویژه اینکه با وجود اعلام محاصره نیز کشتی 
چینی از این مســیر ســالم عبور کرده و وزیر دفاع چین هشدار داده اســت. دولت چین اعلام کرده است ما با ایران 
قراردادهای تجاری داریم و به آن پایبند هستیم و در نتیجه مهم ترین مسیر تجاری بسته نخواهد شد. از سوی دیگر، 
ایران با پیش بینی وقوع جنگ، ذخایر برای حدود شــش ماه را در آب های آزاد قرار داده که در نتیجه با فرض عدم 
امکان صدور نفت از تنگه، باز هم امکان درآمدزایی از ذخایر آزاد خود را دارد. از این گذشــته، ایران با وجود آسیب 
پایین از این محاصره، امکان آسیب رسانی به ناوهای دریایی آمریکا و بستن باب المندب را برای فشار بیشتر به آمریکا 
دارد، از این جهت این محاصره محکوم به شکســت است. یکی از نشانه های این امر، عدم واکنش جدی بازارهای 
جهانی به ترفند محاصره دریایی ترامپ است. از این رو به نظر می رسد ترامپ در اهداف یادشده موفق نخواهد بود.
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تجاوز نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران و 
عواقب آن باعث شــد بار دیگر نقش تنگه 
هرمز به عنوان یکی از مهم ترین گلوگاه های 
ژئوپلیتیکــی بر جهانیان ملموس و آشــکار 
شــود. اهمیت این تنگه برای چین فراتر از 
یک مسیر حمل ونقل ساده است و مستقیم 
با امنیت انرژی، ثبــات اقتصادی و پایداری 
رشد صنعتی این کشــور گره خورده است. 
بخــش عمده ای از نفت مــورد نیاز چین از 
کشــورهای خلیج فــارس تأمین می شــود 
و قســمت عمده ایــن صــادرات از طریق 
تنگه هرمز به شــرق آســیا منتقل می شود. 
از این رو هرگونــه ناامنی یا اختــلال در این 
مســیر، می تواند تأثیرات گسترده ای بر بازار 
انــرژی، هزینه های تولیــد و ثبات اقتصادی 
چین داشته باشد. در شرایطی که تنش های 
ژئوپلیتیکی در منطقه به طرز بی ســابقه ای 
اوج گرفته و قطع کامل عبور و مرور در این 
گذرگاه اتفاق افتاده اســت، چین با شرایطی 
کاملا متفاوت و لاجرم تغییر در راهبرد سنتی 
خود مواجه خواهد شــد. چین در دو دهه 
گذشته به  واسطه شــتاب سریع اقتصادی و 
توســعه صنعتی، به بزرگ تریــن واردکننده 
نفــت جهان تبدیل شــده اســت و ســهم 
درخورتوجهی از این واردات از کشــورهای 
حوزه خلیج فارس تأمین می شــود، بنابراین 
هرگونــه اختلال در عبور نفتکش ها از تنگه 
هرمز، مســتقیم امنیت انرژی چین را تحت 
تأثیــر قرار می دهد. معــادلات جدید انرژی 
با ظهــور هوش مصنوعی و نیاز شــدید به 
تضمین دسترســی به منابع مطمئن انرژی 
عملا باعث  شــده پیش بینی های بلند مدت 
بــازار انرژی در وقایــع کوتاه مدت جاری در 
خلیج فارس بروز و ظهور یابد. در شرایطی 
کــه منطقه بــا تحریم بنادر ایران از ســوی 
آمریــکا و تنش ها در راســتای درگیری های 
نظامی روبه رو شــود و سناریوی بسته شدن 
یا ناامن شــدن بلند مدت تنگه هرمز مطرح 
شــود، چین بیش از بســیاری از قدرت های 
اقتصــادی دیگــر در معــرض فشــار قرار 
خواهد گرفت. افزایش شدید قیمت انرژی، 
اختــلال در زنجیــره تأمین صنایع و فشــار 
بر رشــد اقتصــادی از پیامدهای مســتقیم 
چنین وضعیتی خواهــد بود. به همین دلیل 
تحــولات امنیتــی در خلیج فــارس صرفا 
یک مســئله منطقه ای نیست، بلکه به طور 
مســتقیم با منافع راهبــردی چین در حوزه 
انرژی و اقتصاد پیوند یافته اســت. با وجود 
این وابســتگی، سیاست سنتی چین در قبال 

بحران هــای ژئوپلیتیکی معمولا 
مبتنــی بــر «صبــر راهبــردی» 
و پرهیــز از ورود مســتقیم بــه 

درگیری ها بوده است.

یـادداشـت

چین در چنبره هرمز
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پاپ آمریکایی علیه سیاست های آمریکا     آسیب به بیش از  ۳۹ هزار واحد مسکونی در تهران      چرا ایران و آمریکا به نقطه خطر نزدیک می شوند؟/ محسن شریف خدائی

پایان تسلط پنج دوره ای حزب حاکم با ثبت گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید
رکورد مشارکت در مجارستان پسا کمونیستی

۳ کارشناس در گفت وگو با «شرق» از سناریوهای 
اقتصادی محاصره دریایی و تنش در تنگه هرمز می گویند

در نشست «حکمرانی شهری در شرایط جنگ و 
عدم قطعیت ها» مطرح شد

شورشگری از قلب بوداپست

بن بست جنگ دریایی

حکمرانی شهری
در  سایه  جنگ

۴

۷

۳

۴
یادداشتی از  محمد خدادی

دکتر خرازی؛ استاد، معلم و پدر

سید ستار  هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

اتصال جهانی در کنار 
ارتباطات پایدار؛ دو بال 

حکمرانی دیجیتال
۱

یادداشتی از  وزیر  ارتباطات

محمدحسین عمادیاین  گـزارش     را در صفحه ۵ بخوانید

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

توافق را منتفی ندانیم
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محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید


